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 :فصل اول

 پیشنه تاریخی اوزبکان
 

 

 

 :سرزمين اوزبکان 

كليمو   3600حمدود  سمن مين  همموار و بمدون سمنگ     اصل  او بكان در دشت قبچما  مم  باشمد كمه     خواستگاه

باشد كه رود های فناوان  در آن واری و همچنمين دارايم  ونگمل همای فمناوان كمه بيشمتن        وسعت آن م  1متن

 .درختان آن ا  چوب خدنگ است

به دليمل  . ناف اين دشت چادر م   نندا  تابستان الوس قزا  در در ايام كهاين دشت وسيا يي   او بكان است 

 قمزا  ناحيمه   و  و شتن كه هن يک ا  س  ين او بکوسعت  ياد دشت و فناوان  حيوانات اهل  نظين گاو، گوسفند 

 (144 -140صص، 1384، رو بهان خنج ).بين خود تقسيم و به تصنف خود در م  آوردند را

ا ناف اين رود پوشيده ا  بيشه  ار و به تنكسان نيز نزديک بمود و   سيحون كه رودكنار او بكان  قش   گاه       

و بكان نسل در نسل در ايمن سمن مين  نمدگ  مم  كندنمد و ا  چناگماه آن       ا   مان ووو  خان و شيبان خان ا

شممال بمه سميحون و در    كه محل سكون او بكان در دشت قبچا ، سقنا  م  گفتنمد و ا   . استفاده م  كنده اند

 (همان).آخن شهنهای تنكستان و نيز در اول ممالک او بک قنار داشت

  

 :نژاد اوزبکان

آنهما    2(همنودوت )ها هستند كه پادشاه آنها بود همان( شيبک بای)كه داشت كه او بكانعقيده  1(آلبنت امستيد)

ا  نو  نمژاد   شبيه و نژاد او بک .كوروش كبين را بقتل رسانيدند اينهاو گفته است كه  ناميده يا ماساژ( ماساگت)را 

                                                
 .حدود ششصد فنسخ-1
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ربميح  .)شميبک خمان  ی قد بنخ  ا  او بكان مانند بلندووود داشته است، و آن  بين آنها اما يک تفاوت. مغول بود

 (719، ص1373الله منصوری، 



 :قبايك اوزبکان

 

ها بما دو ايمل مشمهور قموه و      قبايل او بک ا  سه شاخه تشكيل شده بود، ابتدا شيبانيان بودند و بعد ا  آنها قزا  

 . بود تقسيم م  شدند بأس قنار داشتند و همچنين ايل منقات ها كه پادشاه آنها حاو  تنخان

در وما قبايل او بک هميشه بين شيبانيان و قزا  ها بن سن رهبنی قبيله و همچنمين بمنای اسمتفاده ا  چناگماه      

ها يعن  بزرگ پادشاهان و حاكمان كه همه آنها  ين  خان در وما قبايل او بک. بهتن درگينی ووود داشته است

خان ها در ميان مندم دارای اعتبار فناوان بودند و ا  ميان فن نمدان نسمل وموو  انتخماب     . فنمان او قنار داشتند

 ( 41ص، 1384، رو بهان خنج ) .خانان او بک ا  ايل شيبان  بودندكه اكثن. م  شدند

 :اوزبکان آداب و رسوم

خانمه همای   های ا  چوب خدنگ بود بنای حمل بمار و در سماخت    هنگام كوچ ا  يي   به قش   ا  ارابهاو بكان  

همچنمين ا   . استفاده م  كندند ا  پوست سمور و سنجاب ها لباس های در  مستان .نيز استفاده م  كندندخود 

 . استفاده م  كندند ماتدر مناس انوا  پوستين ها و نيز لباس های ابنيشم  و آلات و  ينت های بسيار

ه  بمان  ا  آن دوغم  درسمت مم  كننمد كمه بم      . اسب های او بكان  يماد مم  گنديمد    شين وقت  بهار فصل: قميز 

-بم  آن بهتنين شنبت های گوارا درست م  كندنمد، كمه     ا م  گفتند و به  بان تنك  قميز «لبن النماک»عنب 

ن بهشمت عنبمن سنشمت كمه بمن ومام       كه ا  بحم ): م  گفتندابيست كه مندم درباره آن و شن بود؛سودمند ايت نه

 هنگام  كه باشد در او وود داشته و نيز م  گويند اگن كس  بيمار و وميا امناض «لبن لم تيغين  عمه» (اورقم

  (171ص، 1384، رو بهان خنج ). م  يابداين شنبت را بخورد بدن او را معتاد ساخته و شفا 

به  بان تنك  وانق  با امنا و بزرگمان  ، كندندوقت  در امن خاص  مشورت م  خان خانان او بک مخصوصا شيبک

و يك  ديگن ا  عمادت همای او بكمان    . همچنين عادت داشتند اشعاری به  بان تنك  بخوانند و. صحبت م  كندند

ن  كه به  ما: مانند. هن چيزی كه به دست م  آوردند ح ل م  دانستند؛ اين بود وقت  به وای حمله م  كندند

ارت ها سهم بيشمتنی بمه   و در اين بين هن خان  كه منتبه بالا تنی داشت ا  غ .بنده بودند بخارا و سمنقند حمله

                                                                                                                                 
.مي دی در گذشته است1411استاد تاريخ اينان در انستيتوی شنق  دانشگاه شيكاگو كه در سال  - 1  
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  شد بايد خانان او بک مخصوصا شيبک خان عادت داشتند وقت  بنای آنان اشعاری خوانده م. گنفتاو تعلق م 

» : ماننمد . طنح م  كندند و علمما ومواب آن را مم  دادنمد    شنع  م نيز در هن رو  سوال  و. بودبه  بان تنك  م 

كمه بمن وانمب افضمح الشمعنا      ، چون فنيضه شام ادا فنمودند بعض  ا  ابيات تنك  كه سانح شده بود امن فنمودنمد 

عجمب ا   ، ف ن سوال  آورده كه متضمن آن است كه دعا و عبمادت صمديقان ضمايا اسمت    : مولانا پناه  فنمودند

 ( 15 -14صص، 1331، رو بهان خنج ). «الاتنا عتبار كند و نقل آن نمايندف ن كه چنين سو

وارد م  شد و اگن احتياج به گوشمت   مان به خانه آنها مان  كه مه، ا  عادت های مندم او بک و تنكستان        

شمده را بمه    شكار اهل  به دشت و صحنا م  رفت و حيوان  صاحب خانه فورا به شكار آهو و يا ديگن حيوانات بود

 (37ص، همان). بنای مهمان بنيان م  كنند خانه م  آورد

آنها ا  تممام  . بنای شكار حيوانات صحناي  و درياي  ا  عقاب، شاهين و با  استفاده م  كندندخانان او بک         

يمک سمفنه ومما     تمام مندم ايل ا  دانشمند، گنفته تا فقين، را سن وحيوانات شكار شده غذای درست م  كندند

 ( 115ص،1331،رو بهان خنج )كندند م 

 

گنفتنمد انتظمار   شان قنار م و اقوام  كه مورد حمله بزنندتهاومات ناگهان   دست به او بكان عادت داشتند      

كندند كه اگمن   بک هم چنان با سنعت حنكت م وسواران ا. شدندگين م  بک را نداشتند و غافلوآمدن سواران ا

-آن منما ق، فنصمت بدسمت نمم     رسيد، سكنه مورد حمله قنار بگيند م خبن آمدن آنها به منا ق  كه بايست  

ای را ممورد تماراج قمنار    خود را بنای دفا  آماده نمايند و شيبک خان و سواران او بک بعد ا  اينكه منطقمه  آوردند

نمودنمد كمه   رفتند و راه را  موری انتخماب مم    منطقه ديگنی م كندند و ا  آنجا بنای تاراج دادند توقف  نم م 

دانند كه سمكنه آنجما در انتظمار مناوعتشمان هسمتند      قنار گنفته و م  ای كه مورد غارتند ا  منطقهمجبور نشو

ضعيف هستند كه قدر  دانستند سكنه آن منطقه آنكه م تا اين كه در آنجا گنفتار نشوند مگن هنگام   بنگندند

 (همان.)دتوانند راه را بن آنها ببندننم 

 

 اوزبکان حکومت

كمه در  . ملوک الطوايفه ای بموده اسمت  ( مغولان و تيموريان)نو  حكومت او بكان مانند اخ ف گذشته خود       

پايتخمت  . رأس حكومت خان قنار داشت و فن ندان او و ديگن بستگانش به حكومت ولايمات منسموب مم  شمدند    

بمه  . اولاد ووو  خان ديار او بک و خانان وغتای سمنقند و ا مناف مماورالالنهن بموده اسمت     ،خانان چنگيز خان
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چون تقدين اله  و قضای ربان  بنين نسق واری شده كه بسيط ربما مسمكون در   »: گفته شيبک خان پايتخت ما

و در نواح  عالم وای  خط فنمان ما در آيد و سمند عالم تا  ما ا ناف معموره عالم را در  ين گام تصنف در آورد

تسمخين روی   اينه ما را هميشه بمن پشمت  يمن وهمت    نماند كه عزم وهانگين ما توسن تووه بدان ناحيه نناند هن 

،  مين استقنار م  بايد گفت و همواره منكب عزم را تخت قنار و سنين فناغ و استقنار خمويش مم  بايمد سماخت    

، رو بهمان خنجم   ). فضمل الله بمن رو همان خنجم  بمود     ، خمان و ين شيبک . «پ  پايتخت ما پشت  ين ما باشد

 (11ص، 1331

( ص)مک خان و م  گفت كه حضنت رسمول اكمن  او بكان حكومت خود را دين  م  خواندند مخصوصا شيب       

مندی پيدا م  شود كه او ». وعده ظهور او و قبيله او را داده است و حديث حارث را به خودشان نسبت م  دادند

فنمموده كمه او را حمارث گوينمد و او     ( ص)آل محمد م  نمايد و ا  آب آمويه عبور كنده و حضنت پيغمبنتمكين 

در ( ص)نمايد پم  حضمنت  ( ص)حناث باشد و در مقدمه او كس  باشد كه او منصور باشد و او تمكين آل محمد

آنكه ، دوم. د و ظهور نمايدآنكه مندی باشد كه ا  آب آمويه عبور كن، اول: اوصاف چنين ك  پنج وصف ياد كنده

، پمنجم . آنكه بن مقدمه او مندی باشدكه او را منصمور گوينمد  ، چهارم. آنكه او حناث باشد، سوم. او را حارث گويند

و مما چمون   ( ص)همچنانچه تمكين كندند قنيش ا  بمنای رسمول اكمنام   ( ص)آنكه تمكين كند ا  بنای آل محمد

( ص)ات شنيف حضنت خان عال  مكان لا ال ممكنا الدين رسول اكنامم حظه م  نماييم اين پنج وصف را در ر

و ديمن رسمم  او بكمان حنفم      1« ...م  يابيم و وهت  يادت  مومنان معان  اوصاف را شنح كنيم و اثبات نماييم

 ( 47ص، همان). بود

 : باشدكسان  كه ا   نف شيبک خان به حكومت ولايات تحت فنماننوی او قنار داشت به شنح  يل م   

 . بن ولايت سمنقند حكومت م  كند، فن ند شيبک خان، محمد تيمور سلطان -الف

 . بن ب د تنكستان حكم م  راند، سلطان كووم خان -ب

 . بن تاشكند و توابا آن حكومت داشت، ابوالخين خان -پ

 . حصار شادمان تحت فنمان او بود، مهدی سلطان -ت

 (1ص، همان). بود فنماننوای بخارا، عبيد الله خان -ث

 . ولايت بلخ را در اختيار داشت، خنمشاه سلطان -ج

                                                
 . 47ادامه مطلب را م  توانيد در مهمان نامه بخارا مطالعه كنيد؛ ص. 1
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و مقمن او در  ؛ در اين اثنا يک قاض  القضات و شيخ الاس م به امور دين  و حل دعوی مندم رسميدگ  مم  كمند    

، رو بهمان خنجم   ). وهمچنين ريي  همه علمای خناسان و مماورالالنهن محسموب مم  شمد    . سمنقند قنار داشت

 (13ص ،1331

ه امپناتوری وی در حمال  كمه ايمنان دچمار همنج وممنج گندنكشمان        و تجزي 1پ  ا  در گذشت امين تيمور       

امپناتموری عثممان  در غمنب واو بكمان در شمن  پما بمه عنصمه وومود          : دو نينوی قدرتمند. وياغيان گنديده بود

 . مورد تاخت وتا  قنار م  دادند كه او بكان بنای بسط وگستنش حكومت خود خناسان را. واقتدارگذاشتند

اين وماعت ا  با ماندگان مغول يعن  ا  نسل يك  ا  فن ندان وموو   ؛ او بكان مندمان  ا  استپ های آسيا بودند

پسن چنگيز هستند كه شيبغان يا شيبان نام داشته امنای شيبان  ميخوانند و اين  ايفمه بما  ايفمن بنم  شميبان      

 . عنب ارتبا   ندارد

همچنين در منة متحدين تيمور محسوب م  شدند و چنان كه در تاريخ عالم آرای عباس  به نقل ا  حبيب       

محمد خان شيبان  و بوداق  سلطان بن ابو الخينبن شميخ اوغلم  ا  نمژاد شميبان بمن وموو  بمن        »: السين آمده

خطمه مماو رال النهمن بمه مقمام      چنگيزخان او بک ا  منتبن نوكنی سلطان احمدبن سلطان ابو سعيدكوركان  وال  

2. «سلطان  تنق  كند
ممي دی سملطنت مماورال النهمن را ا  چنمگ اخم ف       1143,هجنی 451كه ا  حدود سال  

 . ت يافته بودندتيمور بينون آورده در آنجا به تشكيل دولت  دس

شمكيل داد و بما   قبچما  ت  حكومت  در دشمت ، بودا  سلطان كه پ  ا منگ پدر به رياست او بكان نايل شد      

سن مين های اورا بتدريج تسخين كنده و بنشهنهای سممنقند وبخمارا   ، ا    ا  ضعف دولت سلطان حسين بايقنا

با ووودی كه وی هنگام محاصنه بلخ ا  سلطان حسمين ميمن ای تيمموری شكسمت خوردامادرسمال      . تسلط يافت

 3. ل دهد وسممنقند را بمه پمايتخت  بنگزينمد    اما موفق شد در ماورال النهنحكومت  تشكي( م 1144/ ه    451)

 ( 32 -31صص، ولايت )

؛ به دنيا آممده بمود  ( مي دی1111 -هجنی311در)اين قدرت وديد كه محمد شاه  بيگ يا شيبک خان        

با منگ سملطان  ، تمايت ارض  اينان را تهديد ميكند( 1157 -هجنی413)موس  اصل  سلسله او بكان درسال 

                                                
 م 1351/ه    357به سال. 1

 م 1351/ه    357به سال. 33ص / 1، پيشين خ (منش )اسكندر بيک تنكمان . 2
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بنو  هنج و منج درحكومت وانشينان وی توانست تنها قمدرت بما  دارنمده منطقمه كمه در مقابمل       حسين بايقنا و

 ( همان). حم ت ا بكان نيزبودا  ميان بندارد

 

 

 حملات اوزبکان به خراسان

            ناحيه ای كوهستان  و وسيا است كمه  ممان  ا  وماونم در ونموب شمنق  دريمای خمزر تما آمودريما          خناسان  

تمما  1134)هجممنی412تمما  373ايممن سممن مين ا  .و كمموه هممای هنممدوكش در شممن  امتممداد داشممت( ويحممون)

هنگمام  كمه   . تحت حاكميت شاهزاده تيموری، حسين بايقنا قنار داشت و هنات پايتخت آن بود( مي دی1153

اول پم    شاه اسماعيل. وی در ونگ گشته شد، شيبک خان پ  شكست فن ندان او سناسن خناسان را فتح كند

به عنوان يك  ا  اي ت مهم اينان شمنق   و . ا  شكست شيبک خان و قتل وی خناسان را ضميمه قلمنو خود نمود

 به چند دليل مورد تووه و حمله او بكان قنار گنفت

 

رفمت كمه دارای   سن مين خناسان يك  ا  وسيا تنين و آباد تنين ايالت های اينان در دوره صفوی به شممار مم    

بما  ( خناسمان )يموريان و انقناض ايمن سلسمله ا   منف شمن     بعد ا  پينو ی او بكان بن ت .و ادب غن  بودفنهنگ 

 .حكومت صفويه هم من  گنديدند

كندنمد بمنای گذرانمدن    و در بيابان و دشمت  نمدگ  مم    او بكان مانند اخ ف خود مغولان اقوام  وحش         

ا   نف ديگن بنای اسكان قوم خود به سمن مين وديمد نيما     . دپنداختن ندگ  به غارت منا ق هم ووار خود م 

كمه دارای دشمت همای وسميا بما آب و هموای        .داشتند و بهتنين منطقه بنای اسكان آنها سن مين خناسمان بمود  

 .مناسب و آروقه فناوان داشت به همين دليل به آنجا روی م  آوردند

هممين بهتمنين     مشهد و منو ديگن منا ق سمن  ممذهب بودنمد    لوزه بكه بيشتن مندم خناسان دليل بعدی اين

و نيمز بمنای آ اد   . پندا نمد ه بنای نجات مندم منا ق سن  ا  تسلط صفوی به غارت اين سمن مين بم   دليل بود كه

ساختن مكه و مدينه و هموار ساختن مسين حج بنای مسلمانان ا  دست دولت شيعه مذهب بمه خناسمان حملمه    

 .كندند
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شماهزادگان صمفوی بمه     خناسان بنای دولت صفوی بود به خا ن اينكه هنات منكمز وليعهمد نشمين    اهميت ديگن

ن اقموام غنبم  ايمنان را بمه آنجما      اآمد به همين دليل شاهان صفوی بنای حفط خناسان ا  حمله او بكحساب م 

 .ناسان اتفا  افتاددادند كه نمونه با  اين موضو  در  مان شاه عباس اول با كوچ دادن كندها به خكوچ م 

اما دليل با تن حم ت او بكان به خناسان بعد قتل شيبک خان و تصنف خناسان بمه دسمت شماه اسمماعيل            

باری نزديكان خان او بک پذرفتن  نبود به همين دليل، لشكن كش  های متعددی با هدف فتح مجمدد خناسمان   

ويژه  مان  كه امينی ووان و نينومند به مانند عبد الله خمان  ، به كه اغلب آنها موفقيت آميز بود. سا مانده   شد

   رهبنی او بكان را بن عهده داشت ( مي دی1115تا 1121) هجنی413تا  435ا  سال
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 :فصل دوم

 روابط سیاسی اوزبکان از شکل گیری حکومت 

 صفویه تا آغاز جنگ مرو

 

 

 

سياسي هرابط: الف  

درآغما  قمنن دهمم    . گنديمد سياس  دولت صفوی با او بكان ا  مان سلطنت شماه اسمماعيل اول آغما      روابط      

يكم  دولمت   . شاه اسماعيل وشيبک خان ا  بمين رفتنمد  بدست ، در شن  و مغنب اينان، هجنی دو دولت نينومند

هنگام فنماننواي  او ون حسن بمن آرربايجمان و عمنا  و بمين      ، خودامينان بايندری آ  قويونلو،كه در اوج قدرت 

ديگمن  . و فارس وكندستان وارمنستان وديار بكن و قسمت  ا  سن مين قفقا  حكومت داشمت ( عنا  عنب)النهنين 

ا  كنمار  ، پادشاه ادب دوست ونكونام آن سلسله1دولت تيموری خناسان كه در  مان سلطان حسين مين ای بايقنا 

. و ا  افغانستان و وادی هينمند تا حدودی دامغان و بسمطام را اداره مم  كمند   ، تاحدودكنمان، ويحون، آب آمويه

هجمنی قممنی ا     457در سمال   شاه اسماعيل با نينو ووان  و با كمک منيدان تنكمان شيعه خمود را  اولدولت 

ولت تيموريمان را نمابود   هجنی د 413وشيبک خان در سال در شهن تبنيز بن تخت شاه  نشست  .ميان بنداشت

 .شاه اسماعيل تبنيز را پايتخت خود قنار داد و شيبک خان نيز هنات را به عنوان پايتخت  خود بنگزيد.ساخت

رابطه مذهبي: ب  

                                                
 196جواهر ا خبار، گ ر--1
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در نامه های كه بنای شاه اسماعيل نوشته  شيبک خان به قبل ا  ونگ منو ،كه روابط مذهب  صفويه و او بكان

و ا  شاه  ن يك  ا  نامه هايش اينگونه نوشته بود كه قصد  يارت مكه معظمه را داردو در مت. است با  م  گندد

1..اسماعيل خواسته بود تمام راه های مسين مكه را درست كند و در مساود هن ومعه بنايش خطبه خوانده شود  

را فنا گنفته قلمنو صفويه آشوب همه  به خدابنده وقت شاه سلطان محمدمعنوف  هم در همنگام سلطنت  مان 

لله عبدا. با سلطنت مغول  هند هم من  شدند 2.را اشغال كندندحمله كنده آنجا او بكان بار ديگن خناسان  ،بود

بين  هدف ا  و باصفويه  ضد تا ونگ  مقدس بنفكن اين بود  در، شاه اكبن ارسال سفينی به دربار باخان ا يک 

توافق  كه ميان آنها صورت  درول   ن بننامه موافقت نكند،اي باشاه اكبن  اما .شنو  كند بندن مذهب تشيا

هيچ  بدون او بكان توانستند دراختيار مغولان قنار گنفت وخارج گنديد تصنف اينان  كابل ا  قندهار و، گنفت

 .آوردند به اشغال خود در خناسان را، شاه ناحيه اكبن ا مشكل  

به او  ، خدمه مشهد مقدس شكايت  نمودهمه وا  وا را غارت  كه عبيد الله خان به مشهد حمله كنده و مان  

كه  محصولات حوال  مشهد غالبا متعلق به آستان عل  ابن موس  النضا عليه الس م و تعدادی ا  فقنا و  نوشتند

نيک نام  دنيوی اگن آنجا را غارت نكنيد باعث . خدام ا  اين محصولات  ندگ  خود را سپنی م  كنند وسادات 

به خا ن همين غارت ها بين علمای تشيا و علمای اهل تسنن مكاتبات   .خواهد شدووب اون اخنوی شما و م

 .صورت گنفته بود كه متن نامه ها در فصل نامه ها و فنمان ها آمده است

 :نتيجه ای كه ا  نامه های علمای شيعه م  توان بنداشت كند به شنح ريل است

بان  با قوم مخصوص و يا ونگ با قوم خاص  نيست بلكه احكام دين تحقيق در امور معنوی مستلزم مهن -1

 .راحت  و رفاه مسلمانان است كه روحانيون بايد در مورد اين مسايل به مناظنه بپندا ندبنای 

 .تحقيق و منظنه بايد مبنای علم  داشته باشد، نه با شمشين و ستمگنی -2

ش سنجيده و حساب م  شود؛ و اعمال  شت  در آخنت اعمال خوب و بد هن شخص در وا و منتبه خود -3

 .كه مووب فساد وامعه م  شود ا  ديد مندم و خدا پنهان نخواهد شد

 .نتايج خدمات ما در وامعه  مان  مشخص م  شود كه ما اعمال خينی انجام داده باشيم -1

  مشمول عنايت  مان: قنار نم  گينند ياران پيامبنان خدا همه ی آنها پاک و مورد لطف و عنايت خداوند  -1

 .ربان  قنار م  گينند كه به راست  و صد  عمل منده باشند و ا  دستورات پيامبنان پينوی كنده باشند

                                                
 671،ص 6701فرد،غفاری -1
 999به سال -2
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واهل و  كافن خواندن، لعن و دادن القاب  شت به بندگان خدا كار افناد نادان و فنومايه است و سخن افناد -3

 .ب  فنهنگ معتبن نخواهد بود

اعمال  شت و پينوی ا  هوای نف  است و كسان  كه ادعا رهبنی وامعه  فساد و  تباه  اين وهان ا  -7

    .مسلمانان را دارد بايد ا  اعمال  شت بدور باشد

 

 وضعيت سياسي ماورالنهر از قدرت گيری شيبک خان تا آغاز جنگ مرو

خود  ه او بک را با ايف توانست آن كهبعد ا   1.همزمان با قيام شاه اسماعيل صفوی در اينان شيبک خان       

حاكم آنجا ايننج  خان بن وان  بيک خان شكست  لشكن كشيد ول  ا  صينان وكند ابتدا به  نف اتنا همناه 

بعد ا  آنجا به سمنقند نزد سلطان  پناه بند وحاكم بخارا  لعل  خان تنخانعبدابه نزد خورده به بخارا شتافت و 

قبچا  با گشت و با بنند  خان پادشاه  دشت جا دوباره بهبعد ا  آنسال در آن ديار ماند  دو و احمد مين ا رفت

 .را به تصنف در آوردصينان  و توانست ونگ كنده پينو  گنديد دشت

دهد و  توانست ظهين الدين محمد بابن نواده امين تيمور گوركان  را شكست (مي دی1151هجنی453)در سال  

هميشه در فكن تصنف هنات و خناسان بود اما تا  مان  كه شيبک خان  .به تصنف خود در آوردسمنقند را 

بدليل اينكه ا  قدرت سلطان حسين در . كندم  ا  حمله به خناسان خودداری سلطان حسين بايقنا  نده بود 

ش بين فن ندانش تقسيم گنديد شيبک خان ا  فنصت به دست اما  مان  كه او درگذشت و حكومت. هناس بود

بنای غارت خناسان و  در رأس سپاه او بکنام اوغل  امان را  و يك  ا  سنداران خود بهاستفاده نمود  آمده

، مظفنحسين مين ا و بديا الزمان مين ااما در ونگ با . آ مايش قدرت خاندان تيموری به آن ناحيه اعزام داشت

، پارسادوست) .شكست خوردند و به تنكستان فنار نمودند (ي دیم1153ژوين ).جنیه412اواسط محنم  در

 (311ص، 1371س

را تصنف كند، به خناسان با ووود شكست سندارش م  خواست به هن  وری كه هست شيبک خان        

خود  اودادمانند ام داد كه غبه آنان پي و امينان تيموری فنستاد نزد خطاي  را مولاناهمين دليل سفينی به نام 

كه م  خواست هن چه  ود تن خناسان ول  شيبک خان . عمل كنيد كندند متابعت م  دودمان ماكه هميشه ا  

                                                
مدت عمن شيبک خانشصت و يک سال بود و يا ده سال حكومت نمود و ماورالالنهن، خناسان، حصار شادمان و بنخان را وزو  - 1

 .قلمنو خود در آورد
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 راوا آن  و به بلخ لشكن كشيد، (جنیه412)همان سال  در با كشت ايلچ  خود نماند و منتظنرا متصنف شود 

 (311ص7ج، مينخواند). محاصنه كند

با يكديگن ظهينالدين بابن  و و همچنين ابوالحسن مين ا بنادر ديگن آنانمظفنحسين مين ا  بديا الزمان مين ا و

پ  ا  فتح بلخ و  آنان خودداری كند و ا  روياروی با حاد آنها با خبن گنديدتوقت  شيبک خان ا  ا؛ متحد شدند

 ي دم.1157مه14) جنیه413محنم 7سال  در ديگن شيبک خان باراما . غارت ا ناف آن به ماورلالنهن با گشت

سناسن  داد و توانست بنشكست  بديا الزمان مين ا و مظفن حسين مين ا راولايت هنات    نزديکدر يي ق( 

 (311ص,1371س,پارسادوست). و خود را پاشاه تنكستان ناميد بدخناسان و هنات استي  يا

سناسن تنكستان وماورالالنهن را با قسمت بزرگ   (مي دی1153)هجنی 311 شيبک خان توانست تا سال       

و ا  غنب و ونوب با قلمنو سلطنت شاه اسماعيل همسايه  را تصنف كندال خناسان و استناباد ا  افغانستان وشم

 .گندد

شيبک خان در مذهب تسنن بسيار متعصب بود و پينوان مذهب شيعه را دشمن ميدانست به همين سبب       

كوين به كنمان فنستاد و سپاه عظيم  ا  راه  1154با شاه اسماعيل ا  در كينه تو ی ودشمن  درآمد و در سال 

شاه اسماعيل در اين هنگام در شينوان مشغول . آن ايالت را غارت كند و ومع  ا  مندم بيگناه را ه ک نمود

نورالله همناه نامن دوستانه ای نزد شيبک خان فنستاد و اورا به تنک  -ونگ بود ا اسفينی به نام ضيال الدين

ب وی نامه ای با عبارات  شت وتوهين آميز نوشت وبه گمان اينكه دشمن  دعوت كند ول  خان او بک در ووا

 .شاه اسماعيل ا  فنط ضعف وناتوان  با اومدارا ميكند بن وسارت خود افزود و به خناسان ونوب  حمله بند

 

 : حوادث قبك از جنگ مرو

شاه اسماعيل هجنی خناسان را به تصنف خود در آورده بود نامه ای به 413شيبک خان وقت  در سال 

بعد ا  اين مكاتبه، به وان وفا مين ا و بياقو بهادر دستور  (متن نامه در فصل نامه ها و فنمان ها آمده است)نوشت

اما محمد خان افشار با پانصد نفن ا  نينوهای افشار در . داد كه با سپاه او بک به  نف  ب  حنكت كندند

او بک وما كثينی ا  مندم شهن و سپاه او را به قتل رسانده اند و كه خبن آوردند سپاه . 1كنمان منتظن آنها بود

                                                
در نسخه مدرسه . استاينجا نيز كاتب ع مت  ده كه آنچه را ا  قلم انداخته در حاشيه بياورد و نياورده : اصل كنمان آمده - 1

حاكم كنمان محمد خان افشاربود با پانصد نفن قزلباشدر شهن كنمان بودند ريختند در شهن :سپهسالار عبارت منبوط چنين است

 .«او بک بقتل آوردند{ را}كنمان تا محمد خان خبندار م  شد آن پانصد نفن
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محمد خان سناسيمه گنديد خواست كه فنار نمايد كه بياقو بهادر او را به قتل رساند و شهن كنمان را غارت 

 (327،ص1331منتظن صاحب، .)1نمود

خواست كه به ايل افشار حمله كند و  نان و فن ندان آنها را اسين كنده به يزد بياورد وان وفا مين ا ا  بياقو بهادر 

اما چند نفن ا  ايل افشار در شهن  نده مانده بودند . و وان وفا مين ا با شش هزار او بک به  نف يزد حمله نمود

ل افسار را به رييش سفيدان خود را به ايل رساندند و خبن كشته شدن محمد خان و حمله او بكان به يزد و اي

يک ايلچ  به يزد نزد موس  بيگ و شاه نعمت الله فنستادند اما  در همين حين ( ريش سفيدان)آنها. رساندند

 (همان.)آوردنداو بكان به هن آبادی در مسين راه شان آنجا را غارت نموده و  ن فن ند آنها را اسين كنده به كنمان 

رسيد دروا ه های سهن را بسته مشاهده كند پيك  نزد شاه نعمت الله فنستاد  كه د وان وفا مين ا هنگام  به يز

شاه اسماعيل حاكم  ب  را كشته است ما نيز حاكم شهن را م  خواهيم و با مندم كاری نخواهيم داشت، اگن او 

فن هم  نده م  تصنف خواهيم كند، و يک نرا به ما تحويل بدهيد ا  اينجا خواهيم رفت والا به  ور شهن را 

شاه نعمت الله پيغام فنستاد كه هزار نفن ا  قزلباش در شهن هستند و ما حاكم  كه شاه تعيين كنده . گذاريم

وقت  وان وفا مين ا ا  وواب خبن دار گنديد دستور حمله داد اما تفنگچيان بافق  . است به شما نخواهيم داد

  كه وان وفا مين ا وتووه گنديد كه با ونگ نم  تواند شهن را تعدادی ا  او بكان را با ضنب گلوله كشتند  مان

 (323،ص1331منتظن صاحب،.)تسخين كند دستور داد او بكان ا ناف يزد را غارت كنند و به تنكستان با گندند

هنگام  اردوی شاه اسماعيل در چمن سلطانيه بودند شاه نعمت الله و موس  بيگ نامه ای به شاه نوشتند و خبن 

سلطان ابناهيم مين ا دستور داد  2ه او بكان را به او رساندند وقت  شاه اسماعيل ا  اين رخ داد آگاه گنديدحمل

با پنج هزار قزلباش همناه او به  نف يزد { را}مأمور اين كار گنديد و حسن بيگ حلواچ  شاه اسماعيل 

ه بود و نيز وقت  مشاهده م  كند شاه نعمت الله كه ا  آمدن نينوی كمك  شاه اسماعيل گنديد. فنستادند

ومان وما آوری كند و به وان وفا او بكان همه وا را غارت و مندم را م  كشند تصميم گنفته ا  هن خانه يک ت

وان وفا موافق نمود و قوشقن بهادر را مأمور اين كار نمود و . بفنستد تا دست ا  آ ار مندم ب  گناه بندارد ين ام

اگن چه م  دانست كه ديگن » .فنستاد و دستور داد او بكان دست ا  قتل و غارت بكشندكس  را به ا ناف يزد 

اما بياقو بهادر به وان وفا مين ا پيغام فنستاد كه شاه نعمت الله اين كار را با تأخين انجام  «آبادان  نمانده است

آن پول را تهيه خواهد ت الله وان وفا مين ا نوشت كه شاه نعم. م  دهد و منتظن رسيدن نينوی كمك  م  باشد

                                                
 .ددر اين  مان ايل افشار در شش فنسنگ  در يي   قنار داشتن -1
گنفته به درگاه معل  حاضن نمايد و آنچه سپاه { را}يک ووان  م  خواهم كه به يزد و كنمان رفته وان وفا مين ا را و بياقو بهادر -2

  .او بک ا  مال و اسين مسلمانان گنفته باشد؛ ا  ايشان گنفته به صاحبان تسليم نمايد
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هادر شناب و كباب آماده كنده و نيز به مقدار هزار تومان وقت  رو  وعده رسيد شاه نعمت الله بنای قوشقن ب. كند

وان وفا مين ا به او پيغام داد پول ها را بنداشته با گندد قوشقن بهادر پيام داد كه هنو  مقداری . بنای او فنستاد

وان وفا مين ا بعد ا  چند رو  همه اسينان را يک وا وما كنده هن گاه تول را دادند . نشده استا  پول ها آماده 

 (همان.)والا به شهن حمله نموده و مندم را خواهيم كشت آنها را آ اد كنند

 مان  كه سپاه او بک به شهن نزديک شدند مندم به دعا كندن پنداختند در همين هنگام ديدند ا   نف عنا  

ه  نمايان گنديد وقت  موس  بيگ سلطان ابناهيم مين ا و حسن بيگ حلواچ  را ديد او نيز ا  شهن بينون سيا

آمده به سپاه او بک حمله نمود ند و تعدادی ا  آنها را كشتند كه ووان  ا   ايف قاوار به وان وفا مين ا رسيد و 

را معنف  نمود، وقت  آن ووان نام او را شنيد او را  او را به  ين انداخت خواست او را بكشد كه وان وفا مين ا خود

همه اموال غارت كنده را بن  اما وقت  سپاه او بک ا  اسارت وان وفا مين ا آگاه شدند. شناخت او را اسين كند

 (همان.)وای گذاشتند و فنار نمودند

سلطان ابناهيم مين ا ابنا  داشت كه  اما مند يزد فنياد بنداشته كه او بكان اموال، فن ندو دختنان ما را بنده اند

پ  وان وفا مين ا را به شاه نعمت الله سپند و خود با سپاه قزلباش به تعقيب باق  . همه آنها را ا  ما بخواهيد

و همه . اما مندم  كنمان به خا ن ظلم ستم او بكان ا  دست آنها عاوز گنديده بودند. مانده سپاه او بک شتافت

وقت   بياقو بهادر او بكان  را . وان وفا مين ا بودند را يک وا وما كنده بودند منتظن رسيدناموال غارت كنده 

آماده كه ا  يزد فنار كنده بودند مشاهده نمودو خبن اسارت وان وفا مين ا و كشته شدن سپاه او بک را شنيد 

تند بياقو بهادر با مشاهده صحنه مبار ه گنديد كه سپاه قزلباش در همان حمله اوليه تعدادی ا  او بكان را كش

             (331،ص1331منتظن صاحب، .)ونگ به  نف خناسان فنار نمود

 جنگ مرو 

نيز كه توانسته شاه اسماعيل .  را به تصنف در آوردخناسان  هجنی 413سال درتوانست كه شيبک خان    مان

 ،را در  اينان منكزی بنقنار سا دآرامش   محل  غلبه كند و ل  وبن تمام شورشهای داخبدون هيچ شكست   بود 

خبن استي ی « دغدغه ای نماند، خا نعال  ا  ممن ولايات عنا  وفارس وكنمان و آرربايجان و ديار عنا  عنب»

شاه اسماعيل . وردندم  آ د و تنكستان مكنر به شاهالنهن و تاشكنلشيبک خان بن خناسان و بدخشان و ماورا

-مهد شخصيت ادب و كانون فنهنگ و ايالت خناسان عموما وزل خاک اينان و. به تصنف خناسان گنفت تصميم

 شاه اسماعيل كه بنای خود .افزون بن آن آرامگاه امام هشتم شيعيان در مشهد قنار داشت های بنوسته بود و

توانست تحمل كند كه آرامگاه  نم  ،دانست تنويج مذهب شيعه م  قايل بود و خود را باعث رسالت اله  


